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اصل کارت ملی ، کارت کیشوندی ، 
گواهینامه و کارت های بانکی

 به نام مهدی سالار نسب
 » در محدوده ی پمپ بنزین گلدیس

 یا فاز G نوبنیاد « گم شده است
 از یابنده تقاضا می شود با شماره ی 

09368604814 تماس حاصل نمایند.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 166126/01
 به نام هادی بداغی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به 01/شماره262730
 به نام آناهیتا خدائی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 235859/01
 به نام آنا غلامحسینی ایزدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 111652/01
 به نام سیاوش احمدی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 117085/06
 به نام صادق زمانی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

متقاضی رهن و اجاره 
یک خوابه

 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

    گروه حوادث  -  متهم به قتل خرده فروش مواد مخدر در بزرگراه 
آزادگان در حالی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد که 

وی ۸ سال پس از این جنایت دستگیر شد.
آذر سال ۱۳۹۴ گزارش وقوع یک نزاع جمعی در فضای سبز حاشیه 
بزرگــراه آزادگان به پلیس اعلام شــد. بلافاصله مأموران به محل 
درگیری اعزام شدند و با بررسی های اولیه مشخص شد که درگیری 
میان ۱۰ نفر از خرده فروشان مواد مخدر در قالب دو گروه صورت 
گرفته و در جریان آن دو طرف با قمه، شمشیر، چاقو و سنگ باهم 

درگیر شده اند.
با ورود پلیس طرف های درگیر متواری شدند اما یکی از آنها که پسر 
۲۵ ساله ای به نام محمود بود از ناحیه سر مصدوم شده و پس از انتقال 

به بیمارستان به خاطر شکستگی جمجمه تسلیم مرگ شد.
با مرگ محمود پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی عامل قتل آغاز 

کرد و در نخستین گام به پرس و جو از شاهدان پرداخت.
یکی از شهود به مأموران گفت: کسانی که از این محل گذر می کنند 
می دانند که این محل پاتوق خرده فروشــان مواد مخدر است. روز 

حادثه به یکباره چند نفر از آنها با هم درگیر شــدند و یکی از آنها با 
سنگ به سر دیگری زد که او روی زمین افتاد.

با مشخصاتی که شاهدان در اختیار مأموران قرار داده بودند دو نفر 
از متهمان به نام های شهرام و کریم که در درگیری سنگ در دست 
داشتند شناسایی شدند. در ادامه پلیس توانست پس از یک سال کریم 

را ردیابی و بازداشت کند اما ردی از شهرام ۲۵ ساله به دست نیامد.
بررسی ها نشان می داد شهرام بعد از قتل به مکان نامعلومی گریخته 

است.
دستگیری پس از ۸ سال

با گذشت ۸ سال و مفتوح بودن پرونده مأموران موفق شدند متهم 
متواری را در آذر ۱۴۰۲ در یکی از استان های غربی کشور ردیابی و 
بازداشت کنند. شهرام در بازجویی ها اتهامش را رد کرد و مدعی شد 

در آن درگیری شمشیر داشته و سنگی به مقتول نزده است.
در این میان پزشکی قانونی در گزارشی علت مرگ را ضربه با جسم 
ســخت به جمجمه اعلام کرد.  بــا تکمیل تحقیقات پرونده برای 

رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلســه پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: از جزئیات 
درگیری و علت آن خبر ندارم اما می دانم پسرم بی گناه کشته شد. به 
همین خاطر من و همسرم به هیچ عنوان حاضر به گذشت و مصالحه 

نیستیم و تقاضایمان قصاص عامل قتل است.
در ادامه کریم به جایگاه رفت و گفت: من کســی را نکشتم در این 
سال ها هم بارها گفته ام اما کسی باور نکرد. من در درگیری حضور 
داشتم اما سنگ در دستم نبود و فقط قمه داشتم. مقتول هم با قمه به 

قتل نرسیده است.
پس از آن شهرام به جایگاه ویژه رفت و در دفاع از خودش به قضات 
گفــت: من هم اتهام قتل را قبول نــدارم چون در روز درگیری من 
شمشیر داشتم و فقط از خودم دفاع می کردم. محمود با سنگ به قتل 
رسیده و نمی دانم چرا شاهدان درگیری من را به عنوان عامل قتل و 
پرتاب کننده سنگ معرفی کرده اند. روز حادثه چند نفر از طرف های 
دعوا به خاطر اینکه دست خالی بودند با سنگ حمله کردند و حتماً 

یکی از آنها محمود را کشته است.

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه اگر کسی را نکشتی چرا ۸ 
سال متواری بودی گفت: به خاطر اعتیادم به مواد مخدر. می ترسیدم 
دستگیرم کنند و اتفاقی برایم بیفتد. همان روز با حرف های دوستان 

و خانواده ام تصمیم گرفتم فرار کنم و اگر اعتیاد نداشــتم اصلاً فرار 
نمی کردم. حالا هم بی گناه دستگیر شده ام.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

مقتول را با سنگ کشتند من شمشیر داشتم!مقتول را با سنگ کشتند من شمشیر داشتم!

گروه حوادث  - گروگانگیر آتش افروز مادر و دختر نوجوان در مقابل مجتمع 
تجاری پالادیوم سالها قبل بخاطر سرقت از خانه گر وگان هایش دستگیر شده 

بود.
عقربه ها ســاعت ۱۷:۱۵ دقیقه عصر پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت را نشان می داد ، 
زن جوان همراه دختر ۱۳ ساله اش در خیابان مقدسی اردبیلی روبروی مجتمع 
پالادیوم سوار بر خودروی شاسی بلند نیسان بودند که ناگهان مردی ۵۰ ساله 
با در دســت داشتن چاقو و یک ظرف بنزین با تهدید چاقو سوار بر خودروی 

گرانقیمت زن جوان و دخترش می شود.
زن جوان و دختر ۱۳ ساله وحشت زده اسیر این مرد خطرناک می شوند و در این 
صحنه مرد چاقو به دست از زن جوان می خواهد که با همسرش تماس بگیرد 
تا در ازای رهایی خانواده اش طلا و  دلار تهیه کند و به محل قرار که در تماس 

بعدی اعلام می کند حاضر شود.
مرد جوان وقتی متوجه گروگانگیری زن و بچه اش می شود خیلی زود ماجرا 
به پلیس مخابره می کند و همین کافی بود تا در کوتاهترین زمان ممکن ماموران 
ملانتری ۱۲۲ دربند و تیمی از کارآگاهان دایره جنایی پلیس آگاهی تهران برای 

عملیات دهایی گروگان ها و دستگیری متهم وارد عمل شوند.
تیم های پلیسی در کمتر از ۱۰ دقیقه در محل ربایش زن و دختر نوجوان حاضر 
می شوند و خودروی آنها که در خیابان الف شناسایی و در محاصره پلیس قرار 

گرفت.
گروگانگیری چاقو به دست در این صحنه وقتی خود را در محاصره تیم های 
پلیسی می بیند شروع به تهدید گروگان های خودش می کند و ظرف بنزین را 

روی خودش و زن و دختر نوجوان می ریزد.
گروگانگیر خشن با تهدید از پلیس می خواهد که از صحنه دور شوند و خیلی 
زود دلار و طلاهایی را برای رهایی گروگان های خودش درخواست کرده به 

محل گروگانگیری آورده شود.
تیم های پلیسی در این مرحله سعی بر آرام کردن متهم می کنند و این درحالی 
بود که متهم وقتی خود را  در آن شــلوغی خیابان و  محاصره ماموران گرفتار 
می بیند و هیچ راهی برای فرار پیش روی خود نمی بیند و  تصمیم به اجرای نقشه 

هولناک خود می کند.
متهم در این پلان و در حالی که روی  روی خودش و گروگان هایش بنزین ریخته 
بود اقدام به روشن کردن فندکش می کند و همین کافی بود تا هدف دقیق پلیس 

نشانه گیری و گلوله شلیک شود.
شلیک دقیق پلیس کافی بود تا شیشه خودرو تخریب و  ماموران با باز کردن کردن 

در خودرو متهم و گر وگان ها را به سرعت از خودرو بیرون کشیدند.
آتش داخل خودرو قبل از اینکه گســترده شود مهار شد و همزمان آتش روی 
بدن متهم و دست بدن مادر و دختر نوجوان خاموش و در ادامه تیم های امدادی 

اورژانس وارد عمل شدند.
گروگانگیر که دچار سوختگی شدیدی شده بود برای درمان ، تحت نظر ماموران 
و در حالی دستبند پلیس به دستانش زده شده بود راهی بیمارستان یافت آباد شد.

دختر نوجوان از ناحیه دست دچار سوختگی شده بود نیز همراه مادرش که او 
نیز دچار سوختگی کمی شده بود راهی بیمارستان شدند.

گروگانگیر آتش افروز که بود؟
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران در همان تحقیقات ابتدایی مشخص شد که متهم 
یکی از سارقان سابقه دار است و  ۱۰ سال قبل اقدام به سرقت از خانه گروگان 

هایش کرده که توسط پلیس دستگیر و روانه زندان شده بود.
بررســی ها نشــان از آن دارد که متهم از قبل زن و دختر شــاکی قدیمی  اش را 
تحت نظر قرار داده و زمانیکه طعمه هایش قصد سوار شدن بر خودروی شاسی 
بلند خود را داشــتند با تهدید چاقو ســوار بر خودرو طعمه هایش شده و این 

گروگانگیری آتشین را رقم زده است.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران 
گفت: با توجه به شرایط مالی خانواده گر وگان گرفته شده و سابقه متهم ، فرضیه 
ابتدایی در خصوص این پرونده انتقاگیری متهم پس از دســتگیری در پرونده 

سرقت از خانه گر وگان هایش در سالهای قبل بوده است.
وی افزود: متهم بخاطر سوختگی در بیمارستان تحت نظر پزشکان قرار دارد و 
تحقیقات تکمیلی در پرونده و افشای راز انگیزه متهم پس از ترخیص متهم از 

بیمارستان صورت می گیرد.

گروگانگیر پالادیوم کینه گروگانگیر پالادیوم کینه ۱۰۱۰ ساله داشت ساله داشت
گروه حوادث  -     سر لج بازی و ندانم کاری تا لبه پرتگاه پیش رفتم. درست لحظه آخر 
برادرم به دادم رسید و دستم را گرفت. مشکل من به دوران نوجوانی ام بر می گردد. رفت و 

آمد با دوستان نااهل، حرص پدرم و اشک مادرم را درآورده بود .
نگرانم بودند و دغدغه داشتند. با آن که می دانستم دلسوزم هستند؛ نیش و کنایه های شان به 

دعوا کشیده می شد.
حاضــر نبــودم ذره ای کوتاه بیایم و هر موقع کم می آوردم قهر می کردم و خانه پدربزرگم 

می رفتم.
پدر و مادرم یکی دو روز بعد دنبالم می آمدند. برای شان طاقچه بالا می گذاشتم و برمی گشتم.

دیپلم گرفتم و بعد از ســربازی قرار بود ســر کار بروم. پدر و مادرم چه آرزوهای قشنگی 
برایم داشتند. نتوانستم دور دوستان نااهل خط بکشم. اوضاع خانه دوباره قاراش میش شد.

سر لج افتاده بودم و به حرف پدر و مادرم گوش نمی دادم. گلایه می کردم چرا پول و ثروتی 
به هم نزده اید که بتوانم بی هیچ نگرانی بریز و بپاش کنم و... .  

سرتان را درد نیاورم. وقت و بی وقت خانه یکی از دوستانم می رفتم. کاش زیر ماشین رفته 
بودم و پایم به آن خانه باز نمی شد. نفهمیدم چطور به دام اعتیاد افتادم. خانواده ام با اطلاع 
از این موضوع اسپند روی آتش شده بودند و مثل سیر و سرکه می جوشیدند. کار به جایی 

رسید که کمتر خانه می رفتم.
آخرین سرقت از دست پلیس فرار کردم . خانه برادرم رفتم. رنگ و رویم پریده بود.

فهمید چه دسته گلی آب داده ام. پرسید گوشی تلفن را به مالخر چند می فروشی. همان قیمت 
گوشی را خرید و به مالک آن تحویل داد.

آن روز خانه شان ماندم. او و همسرش بعد از نهار با من صحبت کردند.  خدا خیرش بدهد 
همسر برادرم را.

فرشــته نجاتم شد. پدرم هم کمک کرد ترک اعتیاد کنم. برادرم می گوید باید مدتی تحت 
نظر مشاور باشم.

نمی دانم شاید جر و بحث ها و دعواهای تکراری پدر و مادرم باعث شد از خانه دلسرد شوم. 
هرچه بود من نباید راه خطا می رفتم.

گفتگو با کارشناس:
" سارا قربان زاده"، مدرس مهارت های زندگی  و مشاور خانواده در این باره می گوید:

یکی از دوران پر اهمیت و پرخطر زندگی، دوران نوجوانی است، خطرات جسمی و روانی 
زیادی نوجوان ها را تهدید می کند.

نوجوان با یک سری تحولات جسمی و روانی مثل هویت یابی، تمایزیافتگی از خانواده به 
استقلال نیاز داشته و کم کم ورود به اجتماعات که نیاز به مهارت دارد، روبرو هستند و همین 

موارد روی خلق و خوی و رفتار آن ها اثرگذار است.
پســر جوان در اظهارات خود از جر و بحث و دعواهای تکراری پدر و مادرش در گذشته 

می گوید .
سارا قربان زاده افزود: باید بگوییم یکی از عوامل مهم برای گذارِ موفقیت آمیز از دوره نوجوانی 
حفظ آرامش و توجه به مسائل عاطفی در خانواده است و خانه باید محل آرامش و نقطه 

امن و پناه فرزندان باشد.
پدرها و مادرهای عزیز باید کنار فرزندان  خود بوده و تحولات و حس و هیجانات فرزندان 
را درک کنند تا پیشگیری آگاهانه ای از آسیب ها و مشکلات به عمل آید و به قول این پسر 

جوان از خانه فراری نشوند!
مسئله بعدی ارتباط با دوستان ناباب است که در اظهارات پسر جوان به آن اشاره می شود.

این که خانواده روابط گرم و خوبی تجربه کنند، کنار هم باشــند و کمک کننده، به نیازها، 
تجربیات و خواسته های عاطفی فرزندان توجه کنند، مقداری استقلال  در چارچوب امن 
به فرزند بدهند، دوستانی با خانواده های سالم برای فرزند خود انتخاب و با کارهایی مثل 
ورزش و هنر و تفریحات سالم، زمانی را برای تخلیه مثبت هیجانات فرزندان در نظر بگیرند، 
این ها از سری عواملی هست که نقش موثری در کاهش آسیب و کشیده شدن  فرد به سمت 

دوستان ناباب و حتی اعتیاد خواهند داشت.
وی تاکید کرد: به این خانواده توصیه می شود  مسئله اعتیاد رفع شده اما جلسات روان درمانی 
یا گروه  درمانی را هم تحت نظر درمانگر پیش بگیرند و روی یک سری مهارت ها مثل جرات 

ورزی، قدرت نه گفتن، عزت نفس و... کار بشود.
خانواده هم لازم هست این نکته را در نظر بگیرند ترک یک روند و عادت سخت و فردی 

که معتاد بوده الآن تحریک پذیر هست و نیاز به مراقبت دارد.
با این وجود حس اعتماد و حمایت باید در خانواده بیشتر بشود، به فرد انگیزه بدهند، صبوری 

کنند و به پسر جوان نشان بدهند برای سلامتی اش اهمیت قائل اند و همراه او هستند.

نجات پسر جوان از منجلاب خلافکارینجات پسر جوان از منجلاب خلافکاری
 توسط عروس خانواده توسط عروس خانواده

متهم  :


